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  چكيده
هـر چنـد در   . در عصر ساساني جامعه ايران به طبقات گوناگوني تقسيم شده بـود 

، ولـي   نبودن تحرك طبقـاتي در ايـن دوره سـخن رفتـه     بسياري از منابع، از ممكن
نظـر    همچنـين، بـه  . شواهدي مبني بر امكان تحرك و ارتقـاء طبقـاتي وجـود دارد   

گرايي و هويـت    منظور تخصص  ي طبقاتي عهد ساساني بيشتر به  رسد كه جامعه مي
هـا    شد مشاغل در خانـدان   اين موضوع سبب مي. خاص هر طبقه مطرح بوده است

را بـه      موروثي شده و فرزندان، تجارب نياكان و پدران خـود را بـه ارث برنـد و آن   
ماننـد  (ر تا حدودي در دوره اسلامي نيز هاي بعد از خود انتقال دهند و اين ام  نسل

ي حاضر بـا اسـتناد بـه      مقاله. حفظ شد) بودن پزشكي در خاندان بختيشوع موروثي
  .باشد  گفته مي دنبال شرح و بسط موارد پيش  منابع، با روش تحليلي، به

  .طبقاتي، ساساني، دوره اسلامي، خاندان بختيشوع   جامعه: ها كليدواژه
  

  مقدمه.1
چه آدميان همه در خلقت و حقوق برابرند، ليكن نه در استعداد فكري و نه در امكانات اگر 

                ً                                  ها در شرايط كاملا  مساوي از لحاظ استفاده از امكانات   طبيعي برابر نيستند و اگر همه انسان
طبيعي و نيز بروز دادن استعدادها قرار گيرند به طور طبيعي پس از مدتي در بين آنهـا عـدم   

ز لحاظ امكانات برخورداري از طبيعت و نيز عدم تساوي از لحاظ درك مسـائل و  تساوي ا
بعضـي  . كند  علاوه بر آن، قدرت فعاليت آدميان فرق مي. آيد  فهم و حل مسائل به وجود مي
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كننـد پيشـرفت     تر از ديگران هستند، در نتيجه نسبت به آناني كه كمتر تلاش مـي   افراد فعال
بندي بـالاتر و فروتـر و بـا     اي را بدون گروه  توان جامعه            ً    براين، عملا  نميبنا. كنند  بيشتري مي

اختلاف طبقاتي جوامع انسـاني در نيـز زمـان و مكـان     . الحقوق متصور شد  مردمي متساوي
  .متفاوت ديده شده وو از جمله در  ايران باستان نيز وجود داشته است

بنـدي اجتمـاعي متفـاوت     غل و گروهي رفع حوايج اجتماعي، به وجود آمدن مشا  لازمه
هاي متفـاوتي دارد و هـر فـردي از افـراد جامعـه كـار ويـژه و          است، زيرا جامعه نيازمندي

ي ايـن كـار ويـژه، تخصصـي شـدن امـور و تقسـيم كـار           مخصوصي برعهده دارد و لازمه
يـز از  ي عصر ساساني ن  جامعه). 56: 1368روشه،   ؛ گي114: تا افلاطون، بي(اجتماعي است 

ــود      ــاتي وج ــتلاف طبق ــن دوره اخ ــران اي ــه اي ــود و  در جامع ــتثني نب ــت مس ــن واقعي اي
اي كه وجود دارد اين است كه بيشـتر پژوهشـگران     اما نكته ..Shaki,1983:191-192)داشت

                                               َ  بودن عصر ساساني را بدون توجه به اين موضوع كه ح ر ف  خارجي و داخلي موضوعطبقاتي
گشت و فرزندان تجارب نياكان و پدران خود را به ارث   موروثي ميها   و مشاغل در خاندان

بـودن   ي تخصصـي   از زاويـه ). 234 - 235: 1347الملـك،    نظـام (انـد   بردند، بررسي كرده  مي
آنهـا  . ي كشور ضرورت داشته اسـت   بودن جامعه براي توسعه توان گفت طبقاتي  ها مي  شغل

را از معلمـاني كـه پـدران و بزرگانشـان بودنـد      كه متوليان امـور دينـي بودنـد علـوم ديـن      
هـا را از اسـتادان و پـدران و      شدند؛ آنها كه اهل پيشـه بودنـد پيشـه     آموختند و خبره مي  مي

گرفتند؛ به همين سان بود مشاغل اداري و صنعتگران و ديگر مشاغل كه   برادران خود ياد مي
المثـل    ضـرب . دادنـد   ز خود انتقال مـي نسلهاي پس ا  هايشان را به  به صورت موروثي تجربه

. ي طبقـاتي عصـر ساسـاني اسـت      مصـداقي بـراي جامعـه   »             َ       و ل د العالم نصف  العلم«     ِ مشهور  
هـا، امـري    تقسيم مشاغل را براي افراد جامعه بر پايه استعداد ذاتي آننظران گذشته  صاحب
ايـن صـورت    د و عدالت در جامعه را هم به صورت وظيفه عمـومي بـه  ستندان مي يضرور

بايد  ، براي شغلي خاص استعداد داشته است؛ پس ميبدو توادد كه هر فرد از ردنك تفسير مي
به كار اختصاصي خود مشغول و در كـار ديگـري مداخلـه نكنـد، و در سـايه چنـين نظـم        

بـا  ).612/ 1377،1؛ كاتوزيـان،  38 :تـا  روحاني، بـي ( لفتي اجتماعي، مدينه فاضله تحقق مي
ميان شما  از: دكن تصريح مياست كه افلاطون  نوع ساختار فكري درباره جامعهتوجه به اين 

كه لياقت حكومت بر ديگران را دارند، خداوند نهاد آنـان را بـه طـلا سرشـته اسـت و       آنان
كـار بـرده و در                                                                   ها پربهاترين افرادند و ام ا خداوند در سرشت نگاهبانان نقـره بـه   بنابراين، آن

                                                   ًوران آهن و برنج و چون اصل و مبدأ شما يكي است معمولا  پيشه سرشت برزگران و ساير
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بنـدي افلاطـون     ايـن تقسـيم  ). 202: تا افلاطون، بي(فرزندان شما مانند خودتان خواهند بود 
ي حاضر به دنبـال بررسـي اهـداف مطـرح       مقاله. تشابه زيادي با طبقات عصر ساساني دارد

  .باشد  شده در ذيل مي
  

 تحقيقسؤالات .   2

  : باشد  ي حاضر ، به دنبال يافتن پاسخي براي سؤالات ذيل مي  مقاله
  ي ديگر محال بوده است؟  اي به طبقه  آيا در زمان ساسانيان تغيير يا ارتقاء از طبقه   - 1
  گرايي مطرح بوده است؟  آيا در زمان ساسانيان در تقسيم طبقات اجتماعي، تخصص   - 2
را ) از دوره باستان تـا  دوره اسـلامي  ( ابت در خاندان بختيشوعآيا توارث حرفه طب   -   3
  توان نشانه گذار نظام زبقاتي كهن به دوره اسلامي دانست؟ مي

  
  ي تحقيق  پيشينه. 3

ها و مقالات بسـياري    در رابطه با بحث طبقات عصر ساساني و خاندان بختيشوع، كتاب
ر ارتباط با تاريخ ساسانيان نوشته شـده  هايي كه د  نوشته شده است و در بسياري از پژوهش

سن در كتاب مشهور خود، ضـمن    چنانكه پرفسور كريستن. است، به آن پرداخته شده است
ي ديگـر، بيـان     اي بـه طبقـه    شرح طبقات عصر ساساني و لحاظ كردن عدم ارتقـاء از طبقـه  

را بـه بحـث   همچنـين دكتـر خنجـي بـه صـورت گـذ      . شدند  كند كه استثناء نيز قائل مي  مي
در رابطه با خانـدان بختيشـوع نيـز    . ها پرداخته است  تخصصي شدن مشاغل در بين خاندان

توان گفت كـه                       ً   نوشته است كه تقريبا  مي» شاپور  تاريخ جندي«شهرام جليليان كتابي با عنوان 
ي پزشكي مسلمانان را بررسي كرده   هاي اين خاندان و نقش آنان در توسعه  تمامي شخصيت

ي ديگر   اي به طبقه  است، اما در رابطه با بحث تخصصي بودن مشاغل و امكان ارتقاء از طبقه
طـور مسـتقل، تـاكنون      و همچنين گذار روند تخصصي بودن مشاغل به دوران اسـلامي بـه  

  .پژوهشي انجام نشده است و از اين نظر موضوع حاضر از نوآوري خاصي برخوردار است
  

  آن در زمان ساسانيامكان تحرك طبقاتي . 4
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ي ديگر را در زمان   اي به طبقه  اكثر پژوهشگران تاريخ، عدم امكان تغيير يا ارتقاء از طبقه
؛ و در اين زمينه بيشتر منـابع مطالعـاتي   )429: 1379سن،   كريستن(اند   ساسانيان مطرح كرده

به نقد و بررسي آنها  باشد كه در ذيل  ي تنسر و داستان كفشگر شاهنامه فردوسي مي  آنها نامه
بترسيد از سري كه دم گشته يا دمي «: ي تنسر آمده است  اگر چه در نامه.پرداخته خواهد شد

ي برزويه طبيب بر كليله و دمنه   ، ولي بنا بر شواهد مستند تاريخي مانند مقدمه»كه سر گشته
داد، امكـان    نشان ميي تنسر، اگر كسي هنر يا لياقتي از خود   ؛و خود نامه)16: 1383منشي، (

از «ي تنسـر    شـود نامـه    علاوه بر آن، با توجه به اينكه گفته مـي . ارتقاء طبقاتي وجود داشت
: 1354مينـوي  (كنـد    ، عهد انوشيروان را در خاطر تداعي مـي »حيث وصف اوضاع و احوال

را كـه  چ. توان اين گفته را مربوط به حوادث پيش آمده بر اثر جنبش مزدك دانست  ؛ مي)18
عامه، همچون ديو كه از بند بگشايند، كارها فروگذاشتند، «: خوانيم  ي تنسر مي  ي نامه  در ادامه

و به شهرها به دزدي و فتنه و عياري و شغلهاي بد پراگنده شده، تا بدان رسيد كه بندگان بر 
قيـام   ايـن مطلـب  ). 60: همـان (» اند، و زنان بر شـوهران فرمانفرمـاي    خداوندگان دلير شده

در اين رابطـه بلعمـي و طبـري    .آورد  اند، به ياد مي  مزدكيان را آنگونه كه منابع توصيف كرده
ي   ي غارتگري مردم و هرج مرجي كه فرودستان به وجـود آورده بودنـد و بـه خانـه      درباره

 ؛620/ 2، 1375طبـري،  (انـد    اند سخن گفته  كرده  ريختند و اموال را غارت مي  ثروتمندان مي
از عقايـد  » قبـاد «ي   هر چند از شواهد تاريخي پيداست كه مردمان دوره).14: 1337بلعمي، 

سوء استفاده كردند و به غارتگري دست زدند و ايـن اعمـال و رفتـار از تعليمـات     » مزدك«
 ).99: 1375؛ بهار، 111 - 112: 1379سن،   كريستين(مزدك دور بود 

اي به وجـود تفـاوت     ي تنسر، كه در آن اشاره  كولسنيكوف نيز آن قسمت از مطالب نامه
اي از قشربندي شديد مردم در دوران پس   ظاهري بين نجبا و مردم عادي شده است را نشانه

ميـان اهـل   «: ي تنسر آمده اسـت كـه    در نامه). 41: 2537كولسنيكوف، (داند   از مزدكيان مي
لباس و سراي و بسـتان و زن و   درجات و عامه تميزي ظاهر و عام با ديد آورد به مركب و

البته طبيعي است كـه هميشـه سـطح زنـدگي و امكانـات      ). 66: 1354مينوي، (» ..خدمتگار
امروزه نيز اين تفاوت و تميز ميـان  .رفاهي توانگران با درويشان يكسان نبوده و نخواهد بود

  . خورد  ي بالا و ثروتمند با طبقات پايين به چشم مي  طبقه
» انوشـيروان و كفشـگر  «جانبه شده است، داستان مبناي اين برداشت يكمورد ديگر كه 

ي فردوسـي، روسـتا     ولي به اين نكته نيز توجه نشده است كـه در خـود شـاهنامه   . باشد  مي
رسد كه نگراني او از اين موضوع آن است   ، به وزارت انوشيرواني مي)بزرگمهر(ي مرو   زاده
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ممكن است زماني كه فرزندش به تخت نشـيند  » ردد دبيربازرگان بچه گ«كه اگر كفشگر يا 
. كه البته بزرگمهر دبير فرزند انوشيروان نيز شد). 1655: 1380فردوسي، (از او سخن بشنود 

: 1376سـعدي،  (» روستازادگان دانشمند بـه وزيـري پادشـاه رفتنـد    «شايد منظور سعدي از 
اني هرگـز امـور اداري كشـور را    پادشاهان ساس ـ«پس اينكه . ،خطاب به بزرگمهر باشد)87

  .تواند درست باشد  نمي). 230: 1339هانري ماسه، (» سپردند  بدست روستازادگان نمي
در شاهنامه، برداشت نادرستي شده است » انوشيروان و كفشگر«علاوه بر اين، از داستان 

دهد، نكته   كه انوشيروان حتي در ازاي پولي فراوان اجازه سوادآموزي را به پسر كفشگر نمي
اينجاست كه خواسته آن كفشگر نه سوادآموزي پسرش، بلكه دبيري بود و دبيري متفاوت از 

خواسته است با پول پسرش را استخدام در كـادر    مي» كفشگر«در واقع . 1سوادآموزي است
شده   اين كار در آنزمان وارون قانون همگاني تلقي مي). 240: 1373بهار، (اداري دبيران كند 

اين وضع كه كشاورزان و بيشتر مـردم طبقـات پـايين جامعـه     . ست و استثنا وجود نداشتا
سواد بودند، نه فقط مختص به ايران باستان، بلكه پـس از آن نيـز دگرگـون نشـد، زيـرا        بي

گير نبود و كسـي بـه دنبـال آن      اي همه  خواندن و نوشتن تا پيش از آغاز عصر جديد پديده
و در ايـران تـا زمـان مشـروطيت همچنـان عـوام، سـواد را        . آمـد   يرفت كه به كارش م  مي

اين وضع، حتـي در زمـان حكومـت پهلـوي دوم نيـز ادامـه       . دانستند  تشريفاتي و نالازم مي
طوري كه بنابر اعتراف يكي از سران رژيم سابق، در نقد محمدرضـا شـاه پهلـوي      به. داشت

درصـد ايرانيـان    55ورد، در حـالي كـه   شد تمدني بـزرگ بوجـود آ    چگونه مي«: نويسد  مي
حتـي در بعضـي منـاطق والـدين     . ».دانسـتند   خواندن و نوشتن نمـي » سپاه دانش«رغم   علي

دادند فرزندانشان به مدرسـه برونـد و ادامـه      مخالف تحصيل فرزندانشان بودند و اجازه نمي
  .تحصيل بدهند

عصر ساساني چنان محكم بود شود وضع طبقات در   در هر حال، با وجود اينكه گفته مي
                               ً         ي ديگر را نداشـته اسـت، ولـي ظـاهرا        اي به طبقه  كه كسي حق ارتقاء و  بالا رفتن از طبقه

شدند و آن وقتي بـود، كـه يكـي از رعيـت       چنين نبوده است و گاهي وقتها استثناء قائل مي
ي بالاتر راه يابد   توانست به طبقه  در آنصورت مي. داد  اهليت و هنر خاصي از خود نشان مي

)Boyce, 1957:39 .(بـر ايـن چهـار عضـو در روزگـار      «: ي تنسر آمده است  چنانكه در نامه
                                                          ّ                            صلاح باشد مادام، البته يكي با يكي نقل نكنند، الا آنكه در جبل ت يكي از ما اهلي تـي شـايع   

مشاهدات، تا اگـر                                                                   يابند، آن را بر شهنشاه عرض كنند، بعد  تجربت موبدان و هرابده و طول 
  ).57: 1354مينوي، (»      ّ                                مستحق  دانند، بغير طايفه الحاق فرمايند
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كردنـد و اگـر     اگر آن شخص را در پارسايي آزموده بود، او را وارد طبقه روحانيون مـي 
ي   نمودند و اگر در عقـل و قـوه    ي جنگيان داخل مي  قوت و شجاعت داشت، او را در طبقه

در هـر صـورت قبـل از    ). 59: همـان (نمودند   ي دبيران داخل مي  هحافظه ممتاز بود، در طبق
گرفـت    هـاي كـافي و اسـتواري انجـام مـي       ها و آزمـون   ي بالاتر بايد مصاحبه  رفتن به طبقه

ي آزمـايش و مصـاحبه     البته ناگفتـه پيداسـت كـه ايـن شـيوه     ). 429: 1379سن،   كريستين(
تواند غير از اين هم باشد، چـرا    و نمي. باشد  ج مياكنون نيز در دنياي مدرن معمول و راي  هم

. باشد  ي خاصي مي  كه هر كسي داراي استعداد خاصي و يا تجربه و تحصيل در فن و رشته
ي كـافي نداشـته     اي تخصص و تجربه يا مطالعـه   توان كسي را كه در زمينه  علاوه بر آن نمي

  .است را بدون هيچ تست و آزموني استخدام كرد
ي ديگر نيز وجـود    اي به طبقه  وه بر اين، شواهد ديگري مبني بر امكان ارتقاء از طبقهعلا

ي كتاب كليله و دمنه آمده است، پدر برزويه از لشكريان بوده است،   چنانكه در مقدمه. دارد
ي ديگر وجود نداشت وي نبايد در پزشكي ادامه تحصـيل    بنابراين اگر امكان ورود به طبقه

پدر من از  لشكريان بود و مادر من از خانه علماي دين زرتشت «: گويد  او خود مي. كرد  مي
كـه    و چون سال عمر به هفت رسيد مرا بخواندن علم طب تحريض نمودند، و چندان... بود

اندك وقوفي افتاد و فضيلت آن بشناختم بر رغبـت صـادق و حـرص غالـب در تعلـم آن      
: 1383منشي، (» تم و در معرض معالجت بيماران آمدمميكوشيدم، تا بران صنعت شهرتي ياف

اي ديگر  امكانپذير بوده است، بلكـه    تنها بيانگر آن است كه رفتن به طبقه  اين مطلب نه). 16
اي   توانسته است در رشته  حاكي از آن است كه كودك بدون هيچ مانع و آزمايش خاصي مي

در : شـود   كـه گفتـه مـي     بنابراين، ايـن . غير از تخصص طبقاتي پدر خود ادامه تحصيل دهد
ي ديگر و تغييـر موقعيـت اجتمـاعي و اقتصـادي       اي به طبقه  ي ساساني انتقال از طبقه  دوره

هرگز مردي كه در يكي از طبقات به دنيـا  «، و )425: 1379سن،   كريستين(محال بوده است 
، را )226 - 233: 1368ماسـه،  هـانري  (».ي بـالاتر را نداشـت                                 آمد حـق ارتقـاء  بـه طبقـه      مي
سـن نيـز خـود در      البته همچنانكه در بالا ذكر شد، كريسـتين . توان بطور مطلق پذيرفت  نمي
  .شدند  كند كه استثنا قائل مي  ي مطلب اعتراف مي  ادامه

  
  گرايي در عهد ساساني  تخصص  .5
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ه سـخن گفـتن از   ي طبقاتي عهد ساساني، به مفهوم امروزي آن ك  رسد جامعه  به نظر مي
منظـور    كند، نبوده، بلكـه بيشـتر بـه     كشي را تداعي مي  طبقات اجتماعي نوعي استثمار و بهره

. گرايي و اينكه هر طبقه داراي هويت و وظايف خاصي باشد، مطـرح بـوده اسـت     تخصص
 هـاي   بندي كارآمد از اقشار جامعه آن بود كـه لايـه    هدف اردشير بابكان از ايجاد اين تقسيم

هاي تخصصي در مشاغل مختلف كارآزموده شوند و بهتـر    ي لايه  مختلف اجتماعي به مثابه
هـا در    بندي آن بود كـه تخصـص    يعني منظور وي از اين طبقه. كشور خدمت كنند  بتوانند به
ها موروثي گردد و پسر از برادر و برادر از بـرادر، مشـاغل خـانوادگي را بـه نيكـي        خاندان

بخش   كس در كارش از مهارت كافي برخوردار گردد و بازدهي كارش رضايت بياموزد و هر
ي   ي عهد ساساني طبقاتي بودن جامعه يك امر مفيد بود كـه بـراي توسـعه     در جامعه. باشد

آنها كه متوليان امور ديني بودند علوم دين را از معلماني كه پدران و . كشور ضرورت داشت
ها را از استادان   شدند؛ آنها كه اهل پيشه بودند پيشه  و خبره ميآموختند   بزرگانشان بودند مي

گرفتند؛ به همين سان بـود كارمنـدان اداري و صـنعتگران و      و پدران و برادران خود ياد مي
دادنـد    نسلهاي پس از خود انتقال مي  هايشان را به  ديگر مشاغل كه به صورت موروثي تجربه

نويسند كه اردشير بابكـان    قتيبه دينوري مي  رابطه مسعودي و ابندر اين ).698: تا  خنجي، بي(
را اداره كننـدگان كشـور، فقيهـان را سـتونهاي ديـن، سـپاهيان را       ) كارمندان اداري(دبيران 

؛ دينوري، 272/ 1، 1347مسعودي، (ناميد   نگهبانان كشور و كشاورزان را آبادگران كشور مي
نه يك نظام طبقاتي ناپسند و ظالمانه، بلكه نظامي بـود   اين نظام در حقيقتش).60/ 1، 1418

كه براي كشور سودمند بود؛ زيرا با بالا بردن تخصصها، مـاهرترين نيـروي كـاري را بـراي     
ي اقتصادي كشور بهترين سوددهي را   توانست در توسعه  كرد و مي  ها فراهم مي  ي زمينه  همه

سانيان اين نظام را از اشكانيان به ارث برده بودند و البته سا).698: تا  خنجي، بي(داشته باشد 
 ,Pigulevskaya(تر دنبـال كردنـد     را جدي  در ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي خود، آن

1963: 101.(  
توان گفت، ملاك تمايز طبقات از يكـديگر تخصـص و اسـتعداد بـراي       در هر حال مي

و صفات انساني، انسانها از استعدادهاي مادي و  ها  با توجه به ويژگي. انجام امور بوده است
ي تفاوت استعدادها، وجود طبقات متفاوت اجتمـاعي و    لازمه. معنوي متفاوتي برخوردارند

اي است كه با توانايي فردي و استعداد او   ضرورت به پرداختن هر فردي به صنعتي و حرفه
اين اساس،بر همگان روشن است بر ).  184 - 185: 1380فريدوني، (همخواني داشته باشد 

اي كه در آن تخصص ندارد، وارد شـود آن كـار را بـه درسـتي       كه اگر كسي به كار يا پيشه
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خرد   در اين رابطه در كتاب مينوي. شود  انجام نخواهد داد و به احتمال منجر به تباهي نيز مي
كـه نداننـد دسـت     ي صنعتگران و مزدوران اين است كه آن كـاري را   وظيفه«آمده است كه 

چه كسـي كـه   . و مزد عادلانه خواهند. بدان نبرند و آنچه دانند خوب و با دقت انجام دهند
» كاري را نداند و به انجام آن دست زند، ممكن است آن كار تباه شود يا ناكرده برجاي ماند

  ).، به نقل از مينوي خرد49 - 50: 1354تفضلي، (
ي تخصصـي خـود     جاي خودش نباشد و در زمينه بنابر اين نظريه، اگر هر كس در سر

  :بقول فردوسي توسي. آيد  كار نكند، هرج و مرج پيش مي
  ).1329: 1386فردوسي، (پر آشوب گردد سراسر زمين / چو اين كار آن كند آن كار اين

ي مفيد طبقـات و بحـث     ي روشن در تاريخ ساسانيان كه آشكارا بيانگر جنبه  يك نمونه
در ايـن  . رود  آنان است، زماني است كه بهرام چوبين به جنگ با تركان مـي تخصصي بودن 

، كـه  )ايران دبيربد(بزرگ  دبيرجنگ، به دليل كم بودن نيروي نظامي بهرام نسبت به تركان، 
كـار تـو   «: باز دارد، اما بهرام گفت جنگي   در لشگرگاه بهرام بود تلاش كرد تا او را از ادامه

. )12: 1343بلعمـي،  ؛ 1384: 1386فردوسي، ( »جنگ كردن چه داني؟ قلم و كاغذ است؛ از
دخالـت كنـد،   » نظامي«نبايد در كار » دبير«اين مورد آشكارا حكايت از اين واقعيت دارد كه 

  :اند  چرا كه هر كسي را بهر كاري ساخته
  ور              به يك رو جويند هر دو هنر  سپاهي نبايد كه با پيشه

  و دگر گرزدار          سزاوار هر دو پديد است كار يكي كارورز 
  ).1329: 1386فردوسي، (

مورد ديگر كه در شاهنامه فردوسي آمده است و باز مربوط به جنـگ بهـرام چوبينـه بـا     
كه به صورت ناشناس به لشكر تركان رفته بود  نيز جرابزيننام   شخصي به: تركان است اينكه

ولـي   ،م تذكر داد كه با اين لشكر كم به جنگ شاوه شاه نرودتا اطلاعاتي كسب كند به بهرا
  :دپاسخ داشده بهرام خشمگين 

: 1386فردوسـي،  (نه مردي بـه كوپـال و شمشـير و تيـر     / تو را پيشه دام است بر آبگير
1384.(  

اين روند تخصصي بودن مشاغل با ورود اسلام به ايران نيـز در بـين برخـي طبقـات و     
كه خاندان نوبخت و خاندان   چنان. تا قرن دوم و سوم هجري باقي ماند هاي دانشمند  خاندان

بختيشوع چند نسل به ترتيب علم نجوم و علم پزشكي در بين آنها ارثـي و نسـل بـه نسـل     
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تداوم داشت كه در ذيل به واكاوي علت تداوم نسل به نسل پزشكي در خانـدان بختيشـوع   
  .پرداخته خواهد شد

  
  ي طبقاتي در قرون نخستين اسلامي  ماد تداوم جامعهن: خاندان بختيشوع. 6

اگر چه با ورود اسلام به ايران و فرو ريختن شاهنشاهي ساساني، ساختار اجتمـاعي آن  
هاي نـويني شـد، امـا موقعيـت اجتمـاعي قسـمتي از         نيز به تدريج دچار تحول و دگرگوني

جديد اسلامي، به وضع سابق طبقات ساساني، به دليل قرار گرفتن در بخش اداري و ديواني 
ي دهقانان و دبيران با از بين رفتن موقعيت سـاير طبقـات اجتمـاعي      طبقه.خود باقي ماندند

آذرنيوشـه و كـورش   (ساساني تا قرنها بعد از ورود اسلام به ايران، تـداوم حيـات داشـتند    
رايط جديد طبقات ممتاز و متنفذي همچون دهقانان و دبيران، با درك ش). 1: 1391صالحي، 

درصدد برآمدند با استفاده از تجارب تاريخي خود، در امور ملكداري بـا فاتحـان مسـلمان    
شود نخستين گروههايي كـه    چنانكه گفته مي). 44: 1389رضايي و ديگران، (همكاري كنند 

آنان با شرط حفظ مالكيت ). 105: 1381چوكسي، (به اسلام گرويدند، اشراف ايراني بودند 
اي بـه مالكـان و     كه خالدبن وليد در نامـه   اقتصادي خود، به اسلام گرويدند، بطوريو منافع 

تان واگذاريم و سـوي    به دين ما درآئيد تا شما را با سرزمين«: اشراف ايراني در حيره نوشت
در پارس نيز بسياري از دهقانان ايراني با شرط ). 1507/ 4: 1365طبري، (» اقوام ديگر رويم

بدين . و قلاع و حقوق و امتيازات فئودالي خويش سر به اطاعت اعراب نهادندحفظ اراضي 
). 43: 1363پطروشفسـكي،  (ترتيب اراضـي و حقـوق فئـودالي خـويش را حفـظ كردنـد       

حوقل در قرن چهارم هجري از جايگاه و نفوذ بـالاي ايـن اشـراف در ميـان       كه ابن  طوري  به
بنابر اين شواهد، بعضي از طبقات، طبق معمول به ). 86: 1345حوقل،   ابن(كند   مردم ياد مي

  .حيات خود ادامه دادند
؛ اين سنت بعد از اسلام نيز بدون تغيير ماند و »التاج«عمر جاحظ در    چنانكه بنا به گفته
از آن پس، چه در آيين پادشـاهان ايـران و چـه در    «: نويسد  وي مي. به حياط خود ادامه داد

طبقات مردم تغييري تازه رخ نداد تـا آنكـه يزيـد بـن عبـدالملك بـه        ي  ميان عرب، درباره
توان گفت در قرون نخستين اسلامي با   بنابراين مي). 97: 1332جاحظ، (» خلافت برنشست
طلبانه بسياري از طرف طبقات محروم در مقابله با قـدرت    هاي مساوات  وجود اينكه جنبش
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هاي اجتمـاعي    ا در عمل سلسله مراتب و نابرابريسياسي و طبقات بالاي اجتماع رخ داد، ام
  ).Ashraf / Banuazizi, 1992: 658(تأييد و تثبيت گرديد 

عنوان پايتخت فرهنگي ايران در عهد ساسـاني و اوايـل اسـلامي، بـا       شاپور نيز به  جندي
و  سنتهاي بازمانده از زمان ساسانيان ، نقش زيادي در انتقال اين سـنتها و عناصـر فرهنگـي   

يكـي از  ).23: 1384، اينوسترانتسـف،  2: 1369اشپولر، (تمدني ايران به جهان اسلام داشت 
اين سنتها و عناصر فرهنگي، بحث طبقـاتي بـودن و يـا تخصصـي بـودن مشـاغل در بـين        

اگر چه . هاي خوزي است، چنانكه پزشكي در خاندان بختيشوع چند نسل ادامه دارد  خاندان
                                                    هجري، كه جورجيس پسر ب ختيشوع، بـراي درمـان منصـور     148 شاپور تا  از سقوط جندي

شاپور و زنـدگي                                       ً                                 عباسي به بغداد فراخوانده شد، تقريبا  هيچ گونه آگاهي از بيمارستان جندي
شاپوري در منابع بازتاب نيافتـه؛ امادرخشـش پزشـكان      هاي علمي پزشكان جندي  و فعاليت
شاپور در دربار خليفگـان بغـداد     زشكي جنديآموختگان آموزشگاه پ  شاپوري و دانش  جندي

          ً                                    ها، احتمالا  گسسـتگي چنـداني در سـنت پزشـكي       ي اين سال  گرداند كه در همه  آشكار مي
شاپور پديد نيامده بود و هنوز پزشكان   هاي پزشكان بيمارستان جندي  شاپور و فعاليت  جندي
ي بغداد به وي گفته بودند كـه    يفه                                             شاپوري چنان پ ر آوازه بودند كه پزشكان دربار خل  جندي

 ُ         ا صـيبعه،    ابـي   ابـن (شناسـند    در روزگار خود، پزشكي بهتر از جورجيس بن بختيشـوع، نمـي  
البته شواهدي مبني بر اينكه نياكان ايـن خانـدان   ). 123: 1393؛ جليليان، 317 - 318: 1349

عنـوان نمونـه  پزشـك        به. اند موجود است  چند نسل قبل نيز شغل موروثي طبابت را داشته
،  اين نام چنـد نسـل در   )184: 1371قفطي، (نام داشت » جبرئيل«خاص خسرو انوشيروان 

تـوان      رو مـي     شـود، از ايـن      شاپور، بالاخص خاندان بختيشوع تكرار مـي     بين پزشكان جندي
حدس زد كه پزشكان مشهور عهد عباسي نيـز از نوادگـان همـان پزشـكان عهـد ساسـاني       

: گويـد   الدين قفطي صاحب تاريخ الحكمـاء مـي    همچنين جمال). 57: 1364براون، (د ان    بوده
باشـند و از عهـد     شاپور از پزشكان هستند و در فن طبابـت بسـيار حـاذق مـي      مردم جندي

  ).49: 1353آبادي،   نجم(ساسانيان اين علم در آن سرزمين مقامي بلند داشته است 
چند سده پس از ورود اعراب مسلمان پزشـكي در ايـن    كه چرا از عهد ساسانيان تا  اين

جـزء   بختيشـوع، خانـدان   گـردد كـه    باشد، به اين موضوع برمـي   خاندان باقي و موروثي مي
 ،اند كه نسل به نسل طبق سيستم طبقاتي عصـر ساسـاني    عصر ساساني بوده» دبيران«ي   طبقه

شناسـان و اديبـان و شـاعران     سـتاره و پزشكان زيرا ، اند  برده  شغل پدران خود را به ارث مي
اين نكته نيز قابل توجه است كـه در  ). 57: مينوي، همان(اند  آمده شمار مي جزو اين طبقه به
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اند يا از طبقه دبيران يا   اوائل عصر عباسي بيشتر كساني كه به ترجمه كتابهاي پهلوي پرداخته
، كـه خانـدان   )101/ 3: 1380يـري،  محمـدي ملا (انـد    از اطرافيان و وابستگان به آنها بـوده 

ابـن  (دانـد    نديم بيشتر از مترجمين كتب پهلوي به عربـي مـي    ي ابن  نيز بنا بر گفته بختيشوع
 مـدت و نسـل بـر نسـل خانـدان       اين تداوم خانداني و شغلي طـولاني ). 446: 1381نديم، 

اگرچه با ورود اعراب  .باشد  عصر ساساني مي ي دبيران در  تداوم طبقهخود يادآور بختيشوع، 
ويژه دبيران به دليـل انباشـت     درهم شكست، ولي اشراف ايراني بهي طبقاتي   جامعهبه ايران 

علمي كه از پدرانشان به ارث برده بودند و تعامل  با اعراب مسلمان همچنان موقعيت خود 
ايـران بودنـد   هاي اجتمـاعي و فرهنگـي     عنوان نگهبانان فرهنگ و سنت  و بهرا حفظ كردند 

هـاي نخسـتين اسـلامي،      در سـده  .)21: 1369؛ اشـپولر،  359/ 3، 1380محمدي ملايري، (
شـاپور را                                      ُ            ويژه خاندان بختيشوع، ميراث پزشكي ك هنسال جنـدي   شاپوري، به             پزشكان ج ندي

ي خود   ي دانش و تجربه  زنده نگاه داشتند و آنگاه با ورود به دستگاه خلافت عباسيان، همه
تبحر و درايت اين خاندان در پزشكي و رشد آنها در شناسـايي،  . به مسلمانان هديه دادند را

معالجه بيماران باعث گرديد تا خلفاي عباسي خاندان بختيشوع را به خدمت خود گرفتند و 
ويـژه در زمينـه     آنها ضمن خدمات پزشكي به خلفاي عباسي، با ترجمه و تأليفات خود، بـه 

؛ 41: 1371قفطـي،  (پيشرفت علم پزشكي در تمـدن اسـلامي داشـتند    طب نقش زيادي در 
فارسـي،  : آنها به زبانهـاي مختلفـي ماننـد   ). 140: 1392؛ جليليان، 184 - 185: 1365حلبي، 

رو كتابهاي زيادي را به عربي ترجمه كردند و اين غيـر    عربي و يوناني تسلط داشتند، از اين
مجمـوع  ). 124: 1349اصـيبعه،    ابـي   ابـن (كردنـد    ف ميكتابهايي بود كه به زبان سرياني تألي

هاي مختلف پزشكي در طول چندين   هاي علمي و عملي خاندان بختيشوع در زمينه  فعاليت
ي   شاپور و حلقه  داران علمي دانشگاه جندي  عنوان ميراث  نسل، باعث گرديد تا اين خاندان به

قفطـي،  (شكي اسلامي بـه ايفـاي نقـش بپردازنـد     ي پزشكي ايران باستان به پز  دهنده  ارتباط
  ).123: 1392؛ جليليان، 603: 1374، آذرنوش، 41: 1371

سال بلامنـازع   250دليل اينكه پزشكي در خاندان بختيشوع،  تا شش نسل يا نزديك به 
بود و آنها سرآمد ديگران بودند، اين بود كه آنها به راحتي اين علم را در اختيار همگان قرار 

حنـين بـن   . شـود   اين موضوع، از رفتاري كه با حنين بن اسحاق كردند روشن مي.دادند  ينم
اسحاق يكي از مسيحيان حيره و بسيار دلباخته دانش بود و زير دست يوحنـا بـن ماسـويه    

شد، ولي همواره پرسشهاي دشوار   كرد و در جلسات درس وي نيز حاضر مي  داروسازي مي
تاد كه صبر و تحملش را از دست داده بود بر وي پرخاش كرد كه يك روز اس. كرد  بسيار مي
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: 1372زيـدان،      جرجي(» !مردم حيره را به طب چكار؟ برو و در كوي و برزن صرافي كن«: 
560.(  

ي   شـاپور، فقـط خـود را شايسـته      زيرا ايـن مـردم جنـدي   : گويد  قفطي در اين رابطه مي
حمل آنرا نداشتند كه اين علـم از انحصـار آنـان و    پنداشتند و تاب ت  فراگرفتن اين دانش مي

دليـل  ). 239: 1371قفطـي،  (فرزندان و بستگان ايشان خارج شود و به ديگري سرايت كند 
  .گردد  اين موضوع به بحث طبقاتي و يا تخصصي بودن مشاغل برمي

اين سنت رسد كه در دنياي قديم   نظر مي  البته بايد شرايط زماني را نيز در نظر گرفت، به
بوده است كه پزشكان و شايد ديگر طبقات دانش خـود را بـه سـختي در اختيـار ديگـران      

كـنم كـه     سـوگند يـاد مـي   «: ي بقراط آمده اسـت   گذاردند، به عنوان نمونه در سوگندنامه  مي
ها، و انـدرزهاي خـويش را از فرزنـدان خـود، فرزنـدان اسـتاد خـود، و          ها، آموخته  دانسته

سرمدي، (» د خورده دريغ ندارم، اما كسان ديگر را از اين علم چيزي نياموزمشاگردان سوگن
1379 :91 - 90.(  

ي عصر   ي ديگر از خاندان بختيشوع كه روند تداوم و استمرار طبقاتي بودن جامعه  نمونه
ــل دوره ــاني را در اواي ــي   ساس ــداعي م ــن ت ــلامي در ذه ــن    ي اس ــل ب ــد،واكنش جبرئي كن

جبرئيل استاد يوحنا بود، ولي وقتي از پيشرفت كار او .رفت يوحنا بودبختيشوع،نسبت به پيش
شـوند و وي ايشـان را     آگاهي يافت و آگاه شد از اينكه اهل علوم و ادب، نزد وي جمع مي

كند بقـراط يـا     اند، به گونه اي كه گمان مي  دهد و شاگردان بسيار بر وي گرد آمده  درس مي
ايـن اسـت   « : گفت  كرد و مي  د و دائم نفرين خويش ميبسيار خشمگين ش. جالينوس است

و . و مـردم سـفله را تربيـت نمايـد    . ي ناسزاوار كند  سزاي كسي كه احسان و نكوئي درباره
: 1371قفطــي، (» دخــل دهــد در چنــين صــناعت شــريف، كســي را كــه اهــل آن نباشــد 

پـس  : گويـد   جبرئيل از خدمات و تلاشهايي كه براي يوحنا كشيده اسـت سـخن مـي   ).516
اكنون جزاي من از . و او را سرپرستي بيمارستان رساندم. ي شريفه رسانيدم  يوحنا را به مرتبه

شـود، هـر كـس      چنين ادعاهايي كه از او شـنيده مـي  . شود  وي آن شده كه از وي صادر مي
و . ي بلندنامي او گرديده، ناسزا گويد  بشنود،كسي را كه در تربيت او كوشيده است و  وسيله

:  همـان (اند كه مردم از صناعات پدران انتقال نمايند  گذاشته  از اين جهت بوده كه ايرانيان نمي
شـاپور كـه دانـش خـود را بـه بيگانگـان         البتهاين خصوصيت پزشكان جنـدي ).518 - 516
آموختند، جدا از اينكه يادآور موروثي بودن اين شغل در بين آنها و تداوم روند طبقـات    نمي

رسد با توجه به شـواهد فـوق دليـل ديگـر هـم        نظر مي  باشد، به  ي اسلاميمي  در دورهعلمي 
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داشته است و آن اينكه، آنها اعتقاد به اهليت نداشتن طبقات پايين جامعه داشتند و اعتبـار و  
داد علـم كوچـه و     ي آن روز ايران به حدي بود كه اجـازه نمـي    ارزش بالاي علم در جامعه

كنـد كـه     علاوه بر اين، جبرئيل تأكيد مي).43 - 88: 1388حمدي و سلطاني، م(بازاري شود 
اين . گويد  هركس ادعاهاي يوحنا را بشنود، به كسي كه در تربيت او كوشيده است ناسزا مي

ي رونـد ارثـي بـودن مشـاغل       رساند كه مردم عهد جبرئيل هنوز معتقد بـه ادامـه    مطلب مي
  .اند  بوده

  
  گيري  نتيجه. 7

ي رفع احتياجات اجتماعي، به وجود آمدن مشاغل و طبقـات اجتمـاعي متفـاوت      لازمه
هاي متفاوتي دارد و هر فردي از افراد جامعه نيـز كـار ويـژه و      اي نيازمندي  است،هر جامعه

ي ايـن كـار ويـژه، تخصصـي شـدن امـور و تقسـيم كـار           مخصوصي برعهده دارد و لازمه
ها و مشاغل در   پيشه. ساني نيز از اين واقعيت مستثني نبودي عصر سا  جامعه. اجتماعي است

گشت و فرزندان تجارب نياكان و پدران خود را بـه    ها و طبقات خاصي موروثي مي  خاندان
شواهد و قرائن نيـز  . دادند  نسلهاي پس از خود انتقال مي  هايشان را به  بردند و تجربه  ارث مي

كه بهرام چوبينه كه از خاندان نظامي مهران برخاسته بود و   نانكنند، چ  اين فرضيه را تأييد مي
گري تجربـه اندوختـه بودنـد، بـه       اجداد او از عهد اشكاني تا اواخر ساساني در شغل نظامي

كنـد كـه هركسـي را بهـر كـاري        نيست گوشزد مي   كساني كه تخصص آنان در امور نظامي
ي كافي نداشته باشد وارد شود،   ص و يا تجربهاگر كسي در كاري كه در آن تخص. اند  ساخته

  .تواند به خوبي متخصص آن كار، موفق شود و ممكن است كار را تباه سازد        ً    طبيعتا  نمي
                    ً                             اي ديگر است كـه معمـولا  بسـياري از پژوهشـگران       علاوه، بحث عدم ارتقاء به طبقه  به

بنابر شواهد موجود، ايـن مسـئله   اند، اين در حالي است كه   بدون قيد و شرط آن را پذيرفته
اند كه بدون هيچ قيد و شـرطي آزاد بودنـد بـه      قطعي و هميشگي نبوده است و كساني بوده

چنانكـه برزويـه طبيـب كـه پـدرش از      . ي اجدادي خود دخول نمايند  اي غير از طبقه  طبقه
اگـر در   همچنـين . كنـد   ي نظاميان است، خود در كودكي در پزشكي ادامه تحصيل مي  طبقه

ي دلخواه او را   شد با شرط مصاحبه و آزمايش راه ورود به طبقه  كسي هنر يا اهليتي ديده مي
  . كردند  هموار مي
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با ورود اسلام به ايـران نيـز، اگـر چـه سـاختار اجتمـاعي بـه تـدريج دچـار تحـول و           
دليـل قـرار   هاي بنيادين شد، اما موقعيت اجتماعي قسمتي از طبقات ساساني، بـه    دگرگوني

طبقـات  . گرفتن در بخش اداري و ديواني جديد اسلامي، به وضع سابق خود بـاقي ماندنـد  
ممتاز و متنفذي همچون دهقانان و دبيران، با درك شرايط جديد درصدد برآمدند با استفاده 

در ايـن ميـان   . از تجارب تاريخي خود، در امور ملكداري با فاتحان مسلمان همكاري كنند
شاپور، از جمله خاندان بختيشوع، نقش زيـادي در انتقـال سـنتها و      هنگي جندينخبگان فر

كه پزشـكي در ايـن خانـدان از زمـان       طوري  عناصر فرهنگي ايران به جهان اسلام داشت، به
. گشـت   ساسانيان تا چند نسل بعد از اسلام به طور ارثي از پـدران بـه فرزنـدان منتقـل مـي     

شاپور را زنده نگاه داشتند و آنگاه بـا ورود       ُ          ي ك هنسال جنديخاندان بختيشوع، ميراث پزشك
بـدين  . ي خود را به مسلمانان هديه دادند  ي دانش و تجربه  به دستگاه خلافت عباسيان، همه

ترتيب آنها تعصب خاصي بر روي علم پزشكي داشتند و به راحتي ايـن علـم را در اختيـار    
  .دادند  همگان قرار نمي

  
      نوشت    پي

 

كـه  / اگر شاه باشد بدين دستگير ∗بفرهنگ جويد همي رهنماي/ يكي پور دارم رسيده به جاي  - 1
  اين پاك گردد دبير

  
  منابع .8
، زير نظـر كـاظم موسـوي بجنـودي،     المعارف بزرگ اسلامي  دايره، »بختيشوع  آل«). 1374(وش، آذرتاش آذرن

  . 602 - 603، ص 1المعارف بزرگ اسلامي، ج  مركز دايره: تهران
ي   ي ساسـاني بـه دوره    دهقانان ايراني در روند گـذار از دوره «).1391(كورش / صالحي، عباسعلي / آذرنيوشه

 .، پاييز و زمستان11، شماره هاي تاريخي ايران و اسلام  پژوهشمجله ،»اسلامي
   .تهران: ، ترجمه جعفر شعار، بنياد فرهنگ ايرانصوره الارض).1345(ابن حوقل، محمدبن علي 

، 1آبادي، جلد  به كوشش سيدجعفر غضبان و محمود نجم،الاطباء  الانباء في طبقات  عيون).1349( ُ      ا صيبعه   ابي  ابن
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهران2و1، جلد ايران در قرون نخستين).1369(اشپولر، برتولد 
  .بنگاه نشر و ترجمه كتاب :، فؤاد روحاني، تهرانجمهور).تا  بي(افلاطون 

  .زاده، تهران اظمي كاظم ك  ، ترجمهي ساسانيان  تحقيقاتي درباره). 1384(اينوسترانسف، كنستانتين 
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  .انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران، ترجمه رجبنيا مسعود ، طب اسلامي).1351(براون، ادوارد 
  .موسسه مطبوعاتي اميركبير: تهران، )بهرام چوبين(، شاهكارهاي ادبيات فارسي.)1343(بلعمي، ابوعلي 

  .فكر روز: تهران جستاري چند در فرهنگ ايران، »ي مزدك  هاي تازه درباره  ديدگاه«). 1373(بهار، مهرداد 
  .نشر چشمه: ، تهراناديان آسيايي).1375(بهار، مهرداد 

  .پيام: ،  تهراناسلام در ايران از هجرت تا پايان قرن نهم هجري).1363(پطروشفسكي، ايليا پاوليچ 
  .انتشارات بنياد و فرهنگ ايران: تهران مينوي خرد،).1354(تفضلي، احمد 

  .نشر آشيانه كتاب: االله نيكبخت، تهران  ، ترجمه حبيبالتاج ).1332(بحر   ظ، عمربنجاح
  .شاپور اهواز                         دانشگاه علوم پزشكي ج ندي: ، اهوازشاپور  تاريخ جندي).1392(جليليان، شهرام 
، »شاپوري خاندان بختيشوع در شـكوفايي پزشـكي اسـلامي     جايگاه پزشكان جندي«).1393(جليليان، شهرام 

دانشكده ادبيات و علوم انسـاني دانشـگاه شـهيد بـاهنر كرمـان، سـال دوازدهـم،         مجله مطالعات ايراني،
  .ي بيست و چهارم، پاييز و زمستان  شماره

  .چاپ و نشر بنياد: تهران          ِ      تاريخ تمدن  اسلام،).1365(حلبي، علي اصغر 
  .ايت ايران تاريخ، گفتار نخست، سشاهنشاهي ساسانيبخش ششم، ). تا  بي(خنجي، اميرحسين 

 .انتشارات توس: ، ترجمه شهرناز اعتمادي، تهرانساسانيان).1392(دريايي، تورج 
  .دارالكتب العلميه: ، بيروترالاخبا  عيون).1418(قتيبه   دينوري، ابن

نقش دبيران ايراني در تأسيس و تكوين ديوانسالاري اسلامي در قرن اول «).1389(رضايي، رمضان و ديگران 
  .ي يكم، پاييز و زمستان  ، سال چهل و سوم، شمارهي تاريخ تمدن اسلامي  پژوهشنامه،»هجري
  .نشر ني: ، ترجمه منصور وثوقي، تهرانتغييرات اجتماعي).1368(روشه، گي 

  .اميركبير: ، ترجمه و نگارش علي جواهركلام، تهرانتاريخ تمدن اسلام).1372(   زيدان، جرجي
: ، تهـران پژوهشي در تاريخ پزشكي و درمـان جهـان از آغـاز تـا عصـر حاضـر      ).1379(سرمدي، محمدتقي 

  .سرمدي
  .اساطير: ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، جلد دوم، تهرانتاريخ طبري).1375(طبري، محمدبن جرير 

  .انتشارات علمي و فرهنگي :دبير سياقي، تهران - ، بكوشش محمدشاهنامه.)1386(فردوسي، ابوالقاسم 
  .دفتر تبليغات اسلامي: ، تهراناصفا  ي سياسي اخوان  انديشه).1380( فريدوني، علي

           انتشـارات    :                                 ، به كوشش بهين دارائـي، تهـران        الحكما         تاريخ).1371( بن يوسف بن ابراهيم  علي  ابوالحسن،     قفطي
  .             دانشگاه تهران

   .    آگاه  :                      ، ترجمه يحيايي، تهران             ي يورش تازيان                   ايران در آستانه    ).    2537 (   اي   .            كولسنيكف، آ
   .      انتشار            شركت سهامي  :      تهران   ،            فلسفه حقوق  ).    1377 (               كاتوزيان، ناصر 

   .     ققنوس  :                       ، نادر ميرسعيدي، تهران           ستيز و سازش  ).    1381 (                    گرشاسب چوكسي، جمشيد 
  ،                                                                     تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساسانى بـه عصـر اسـلامى     ).    1380 (                  محمدي ملايري، محمد 

   .            انتشارات توس  :        ، تهران 4 و 3    جلد 
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  ،  »                                                        درآمدي بر سهم ايرانيان در پيدايش و گسترش قلمـرو فلسـفه   «  ).    1390 (     مهدي   /              سلطاني، مقصود  /      محمدي
   .  44  -   80                     ، شماره دوم، زمستان،     1390  ،             حكمت و فلسفه             فصلنامه
   .                     انتشارت علمي و فرهنگي  :                               ، ترجمه ابواقاسم پاينده، تهران          مروج الذهب  ).    1344 (علي بن حسين        مسعودي،

  .انتشارات اميركبير: تصحيح و توضيح مجتبي مينوي، تهرانكليله و دمنه،، )1383(منشي، نصراله                         
   .                انتشارات خوارزمي  :        ، تهران               ي تنسر به گشنسپ        نامه  ).    1354 (             مينوي، مجتبي 

  .تهرانانتشارات دانشگاه : ، جلد دوم، تهرانتاريخ طب در ايران پس از اسلام).1353(آبادي، محمود   نجم
بنگـاه  : ، به اهتمام هيـوبرت دارك، تهـران  )نامه  سياست(          س يرالملوك ).1347(الملك، ابوعلي حسن توسي   نظام

  .ترجمه و نشر كتاب
بنگاه ترجمه و : ،  ترجمه دكتر عيسي بهنام، تهرانتمدن ايراني).1339(هانري ماسه و چند تن از خاورشناسان 
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